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افتادم که چه چیزی در مورد اُز وجود داشــت که فارل را وادار 
کرد که بخواهد به ایفای نقش این شخصیت ادامه دهد. 

فــارل گفت: »فکــر می کنم بزرگ تریــن دلیلش زمان، 
تلاش و درخشــش واقعی بود که دیدم از نظر فیزیکی وارد 
طراحی پنگوئن شــده که دلیلش هم مایک مارینو، طراح 
گریم این شــخصیت بــود. کاری که مایــک در طراحی و 
ظاهرم کرد بی نظیر بود البته باید بگویم تمام این  ها از مت 
ریوز الهام گرفته شــد که این جهــان را خلق کرد و با من و 
مایک صحبت کرد و باعث شد من از همان اول بیش از حد 
مشــتاق انجام این کار باشم. یادم می آید که سر صحنه ی 
فیلمبرداری بودم. شاید هفته ی پنجم یا ششم بود که فیلم 
»بتمــن« را فیلمبرداری می کردیم و به )تهیه کننده( دیلن 
کلارک گفتم: باید بیشتر روی این موضوع و این شخصیت 
کار کنیم. آیا می توانیم کار بیشــتری کنیم؟ آیا می توانیم 

سریالی یا چیزی مثل این بسازیم؟«

جذاب و خبیثانه �
فارل اضافه می کند: »حدود یک سال بعد، دیلن با من 
تماس گرفت و گفت: ببین، من و مت ریوز در حال صحبت 
با اچ بی او هســتیم. ما به ســاخت پنگوئــن فکر می کنیم. 
آن ها به نوعی پایه ی این کار هستند، بنابراین یک نویسنده 
اســتخدام خواهیم کرد. آن ها لورن لفرانک را اســتخدام 
کردنــد. من در آن زمان در ســواحل غربی ایرلند ســر کار 
»بنشــی های اینیشــرین« ]به کارگردانی مک دونا[ بودم 
و بــا لورن لفرانک، دیلــن کلارک و مت ریوز با زوم صحبت 
داشــتیم و لورن طی نیم ساعت داســتان هشت ساعته ی 
تلویزیونــی را برایم توضیــح داد. واقعاً باورم نمی شــد که 
می خواست چه چیز را سرهم کند. داستان خیلی جذاب 
و خبیثانه بود و تا آخرش خیلی مغشوش بود، اما همه چیز 
اصیل و صادقانه به نظر می رســید و انگار همه ی  این ها از 
عشــق و ناامیدی ناشی می شــد. پنگوئن هیولایی بود که 

دروغ هایی می گفت که خودش هم باورش داشت.«
وقتــی نوبت به رونــد تبدیل فارل به ظاهــر اُزِ »بتمن« 
و ســاختن بیشــتر »پنگوئن« رســید، نیاز به نوع خاصی 
گریم وجود داشــت که مارینو در این باره توضیح داد: »از 
نظــر تکنیکی ما واقعاً یک نوع جدید ســلیکون را توســعه 
دادیــم که از نظر چگالی و ضخامت متفاوت اســت؛ مثل 
بســیاری از پوست های متفاوت بود که گویی خدا خلقش 
کرده است. به عنوان طراح، مجبور بودیم به این فکر کنیم 
که چطور بــه این نوع پوســت نزدیک شــویم؟ چیزی که 
به کار بردیــم فقط یک نوع ماده یا یک چیز نیســت. فکر 
می کــردم چطــور می توانم کاری کنم که صــورت فارل به 
طبیعی ترین شکل حرکت کند؟ ایجاد یک شخصیت عالی 
یک چیز است، اما اگر تبدیل به حواس پرتی و چیز عجیبی 
شــود، کار درســت از آب در نمی آید و از جای خود خارج 
می شــود. ما یک تلاش مســتمر و واقعی برای زنده کردن 

این شخصیت داشتیم.«
لفرانک که شــورانر ســریال، نویســنده و مدیر اجرایی 
تولیــد در »پنگوئن« اســت، با من دربــاره ی تجربه  ی کار 

کردنش با فارل و مارینو در این سریال صحبت کرد. 
بی نهایــت  تیــم  کل  و  مارینــو  »مایــک  گفــت:  او 
بااســتعدادند. هیچ وقــت چیزی مثل آن ندیــده ام؛ واقعاً 

کاری بی عیب و و نقص و واقعاً بدیع اســت. کالین یک فرد 
فوق العاده بی نظیر اســت. ورای همه ی این ها او بازیگری 
عالــی، واقعــاً دوست داشــتنی و همکاری کننــده اســت 
بنابراین این کار بســیار مایه ی لذت بود. مــا مدام قبل از 
فیلمبرداری درباره ی وجوه شخصیت اُز صحبت می کردیم 
و بــا هم خیلی درباره ی تدوین صحبت کردیم. او بخشــی 
از همــه ی کارها در این ســریال بود، بنابرایــن واقعاً کاری 

جذاب و شریف درآمد.«

تبدیل به پنگوئن شدن �
کلارک مدیر اجرایی این ســریال دربــاره ی کار با فارل 
گفت: »او واقعاً هنرمند اســت. او یکی از سخاوتمندترین 
آدم هایی اســت که می شناســم. واقعــاً با نویســندگان و 
کارگردان هایش به جســت وجوهای خلاقانــه  می پردازد. 
قطعاً او و مت در اکتشافات شــان خیلی نزدیک هســتند. 
مایک مارینو ـ که پروتزها را طرحی کرد ـ و کالین توانســت 
صورتش را با آن شــکل دهد، انــگار واقعاً خودش را به این 

شخصیت تبدیل کرد.«
حتی کریگ زوبل، کارگردان »پنگوئن«، متوجه لایه ی  
اضافــی )به معنای واقعی و مجازی( شــد که این محصول 
را واقعــاً منحصربه فــرد کرد. او گفت: »یکــی از چیزهایی 
که چالــش بود و مرا هیجان زده کرد تا به هر نحوی شــده 
ایــن کار را انجام دهم و برایش اعلام آمادگی کنم، این بود 
کــه بازیگر اصلی )فــارل( باید هر روز چهار ســاعت گریم 
می شــد. این یک چالش بود که یاد بگیریــم چگونه ریتم 
فیلمبرداری را حفظ کنیم که خیلــی جالب بود. وقتی اُز 
را کارگردانی می کردم - یک )شخص( متفاوت بود و حتی 

کالین را اُز صدا می کردم - او اُز بود.«
هم بازی های فارل همچنین شــیفتگی و ستایش خود 
را دربــاره ی تغییــر کامل او بــه اُز ابراز کردند. کریســتین 
میلیوتی که نقش ســوفیا فالکون دختــر رئیس اوباش که 
اخیر کشته شــده است را بازی می کرد، درباره ی هم بازی  
معمولش در صحنــه گفت: »کالین به عنــوان یک بازیگر 
قطعاً خارق العاده اســت. او همچنین انسانی فوق العاده، 
بســیار متعهــد، مشــتاق، متواضع و هر چیزی اســت که 
آرزویــش را داریــد یکی داشــته باشــید. به همیــن دلیل 
احســاس کردم هر کاری که می توانــم، انجام دهم. حس 
کــردم کــه هم بازی بســیار خوبی دارم و آن شــخصیت ها 
)اُز و ســوفیا( درواقــع خیلی به هم نزدیک هســتند و این 
یکی از عناصر غم انگیز اســت؛ آن ها هــر دو باهوش ترین 
افراد هســتند. هر دو آنها نادیده گرفته می شــوند؛ هر دو 
دست کم گرفته می شــوند. هر دو کنار گذاشته شده اند و 
این ایــده که این موضوع آن ها را متحد نمی کند، به نوعی 
غمگین کننده اســت، اما بعد همچنین دیدن این  که آن ها 

دشمن هم شدند، هیجان انگیز است.«
رنزی فلیز که نقش ویکتور آگیلار، دســت راست جدید 
اُز را بــازی می کنــد، از کار کردن در کنار فارل در ســریال 
»پنگوئن« با آن همه پروتزش گفت: »این جالب ترین چیز 
در جهان است. شــما فرصت دیدنش را دارید و می توانید 
آن را از ردیف اول تماشــا کنید. منظورم این است که برای 
شــروع اجرای زنده به انــدازه ی کافی هیجــان زده بودم. 
بــرای این که ببینم واقعاً در مقابل مــن چه می گذرد. فکر 

کــردم که اجرای فوق العاده ای خواهد بود، ســپس به این 
اجرای افســانه ای تبدیل شــد. من فکر می کنم او در فیلم 
فوق العاده اســت و حتی بــرای من این افتخار اســت که 
در کنار او باشــم؛ این که ببینی واقعاً جلوی چشــمت چه 
اتفاقــی می افتد. فکر کردم که بازی فوق العاده ای خواهد 
داشــت که بعد معلوم شد اجرایی افســانه ای داشت. فکر 
می کنم او در این ســریال خیلی خارق العاده است و برای 

من همین که کنار او هستم مایه ی افتخار است.«
دیردری اوکانل که نقش فرانســیس کوب مــادر اُز را بازی 
می کند از تجربه  ی بازی اش با فارل می گوید: »این پســری 
که من می شــناختم و پسرم در فیلم بود، هیچ جوری کالین 
فارل نبود. هرگز حتی به کالین فارل بودنش فکر نکرده بودم 
چــون تنها چیزی که می دیدم، او در پروتزهای گریمش بود. 
من او را یک روز 10 دقیقه، قبل از شروع فیلمبرداری ملاقات 
کردم و ما مکالمه ای لذت بخش داشتیم. او ایرلندی و خیلی 
خوش قیافه اســت. امــا از لحظه ای که برای تســت جلوی 

دوربین قرار گرفته همیشه فقط اسوالد بود.«

دو جهان موازی گاتهام �
با دانســتن این موضوع که ریوز کارگردان و نویســنده ی 
همــکار در فیلــم »بتمن« بــود و حــالا در هدایت ســریال 
»پنگوئــن« به عنــوان تهیه کننــده ی اجرایی حضــور دارد، 
درحالی که این هشــت اپیزود منجر بــه »بتمن بخش دوم« 
)برنامه ریزی شــده برای اکران در ســال 2026( می شــود، 
کنجکاو هســتم بدانم که ریوز چطور این همکاری نزدیک با 
فارل را طی این دو جهانِ پروژه های گاتهام توصیف می کند. 
ریوز گفت: »او واقعاً فردی خارق العاده اســت. این کار 
واقعاً جذاب اســت زیرا شخصیت بی نهایت تاریک است و 
کالین چنین آدم  زیبا، پراحســاس و شگفت انگیزی است. 
من واقعاً به شــرارتی که فاصله ی ایمن را به شــما می دهد 
علاقه مند نیستم. من به شرارت علاقه دارم، جایی که شما 
می توانید خود را در آن شــخصیت ببینیــد و فکر می کنم 
یکی از چیزهایی که در مورد کالین بسیار قابل توجه است، 
این اســت که او چنین همدلی ای دارد. هرچقدر این مرد 
)اُز( تاریک است، اما کالین واقعاً هرچه در چنته داشت رو 
کــرد تا همدلی را پیدا کنــد. او می تواند به این مکان های 
تاریک برود و تماشاگران را نیز در آن سفر ببرد. فکر می کنم 
این یک اســتعداد فوق العاده  است که فارل دارد. بنابراین 
داشتن او به عنوان تهیه کننده در این فیلم و داشتن چنین 
اهدافی برای همه ی ما، تجربه واقعاً ویژه ای بوده است. از 
او به خاطر دوســتی و هنرش و فقط برای این که می توانم 
چنین  کارهایی را با همکاری او انجام دهم، سپاســگزارم. 

واقعاً فکر می کنم که او باورنکردنی است.«
درحالی که دارم این گفت وگــو را با این گروه خلاق که 
روی »پنگوئن« کار می کنند به پایان می رســانم، کنجکاو 
بودم بدانم بعد از این که فارل شخصیت اُز را بهتر درک کرد 
و او را با جزئیات بی نظیری روی پرده تجســم بخشــید، به 

اُز چه می گفت.
فــارل گفت: »به او می گفتم... به او اعتماد ندارم که به 
هیچ وجه پاسخی شایسته و در خور دهد، پس چیزی را با 
او شــریک نمی شــوم. فقط اتاق را ترک می کنم. من به آن 

مرد اعتماد ندارم.«

یکی از چیزهایی 
که در مورد کالین 

فارل بسیار قابل توجه 
است، این است 

که او همدلی ای با 
شخصیت اُز ایجاد 
می کند. هرچقدر 

اُز تاریک است، اما 
کالین واقعاً هرچه 
در چنته داشت رو 

کرد تا همدلی را پیدا 
کند. او می تواند به 

این مکان های تاریک 
برود و تماشاگران را 
نیز در آن سفر ببرد. 
فکر می کنم این یک 
استعداد فوق العاده  
است که فارل دارد

هنر و تجربه

بازیگری به مثابه زیستن
درباره فیلم ترس از اشک های واقعی

»تــرس از اشــک های واقعی« که اکنــون در حال 
اکران در گروه سینمایی هنر و تجربه است، می توان 
تجربه گرایی امیراحمد قزوینی به عنوان بازیگر در 
مقام یک کارگردان دانســت و این با درونمایه خود 
فیلم هم نسبتی معنادار دارد که قصه آن درباره یک 
بازیگر اســت که تجربه بازیگری را نه به عنوان یک 
حرفه که به مثابه شکلی از زیستن تجربه می کند و 
گویی بحران ها و تضادهای درونی او به عنوان یک 
انســان در مرز بین بازیگری و زندگی مماس شده 
و بازنمایی می شــود. قصه دربــاره ابراهیم، بازیگر 
تئاتر اســت که در نقــش هملت، صحنــه را ترک 
می کند و به دنبال یافتن معجزه، راهی زادگاه خود 
یزد می شــود. خسته از روزمرگی و در یک دلزدگی 
ملال آور تصمیــم می گیرد به مکاشــفه درونی در 
زادگاهش دست بزند تا خود واقعی اش را در معنای 
زندگی پیدا کند. درواقع اینجا زندگی خود به مثابه 
صحنه تئاتر مفروض گرفته شــده تا در یک روایت 
نشانه شناختی، زیســتن همچون اجرای تئاتر به 
عرصه کنشگری آدمی معنا شده و نشانه شناسی 
شــود. این معنــا را می توان ذیل نظریه نمایشــی 
لروینگ گافمن در جامعه شناسی هم تفسیر کرد. 
گافمن به تئاتر به عنوان یک استعاره می نگریست. 
اگر خودمان را به عنوان کارگردانی تصور کنیم که 
آنچه را در تئاتر زندگی روزمره می گذرد مشــاهده 
می کنیم، همان چیزی را انجام می دهیم که گافمن 
آن را تحلیل نمایشی می نامد؛ مطالعه کنش متقابل 
اجتماعی از نظر اجرای تئاتر. »ترس از اشک های 
واقعی« تلاش می کند تا احوالات درونی شخصیت 
اصلی اش را که یک بازیگر تئاتر است و نوعی بحران 
روحی از جنس افسردگی و سوگ مالیخولیایی را 
تجربه می کند، در بستر کنشمندی های زندگی به 
تصویر بکشد و درواقع تجربه زیسته او را به مثابه یک 
وضعیــت تراژیک به روایتی دراماتیک تبدیل کند. 
گرچه این موقعیت و مضامین روان شناختی نهفته 
در آن قابل تأمل اســت امــا بازنمایی بصری آن در 
فیلم به عنوان یک اثر نمایشی دچار لکنت است و 
در قصه گویی لنگ می زند. گویی این تجربه با وجود 
تجربه گرایی زبان و لحن فیلم به فرم بدل نشــده و 
تماشای فیلم را ملال انگیز می کند. مگر تماشاگری 
که تجربه مشترک عمیقی با شخصیت اصلی فیلم 
داشته و ملال و رخوت موجود در او و در کلیت اثر را 
در یک دریافت همذات پندارانه درک و با آن همدلی 
کند. فیلمساز تلاش کرده تا به جای دیالوگ، تصویر 
را به ابزار بیانگرانه فیلمش تبدیل کند تا به ماهیت 
بصری سینما نزدیک شــود، اما مصالح داستانی 
فیلم کم است و این فرم زیبایی شناختی را به یک 
مضمون انتزاعی و به شدت سوبژکتیو بدل می کند 
که به حوصلــه صبورانه ای برای تماشــا نیاز دارد. 
این البتــه یکــی از معضلات ســاخت فیلم های 
تجربه گرایــی اســت کــه نظــر بــه درون آدم ها، 
تلاطم های شــخصیت و تضادهــای درونی آنها 
دارد که بازنمایــی تصویری آن با فقدان مصالح و 
عناصر داستانی و دراماتیک مواجه شده و از بیان 
سینمایی آن عاجز است. ایده، ایده خوب و قابل 
تأملی اســت اما برای تبدیل شدن به دیده و یک 
اثر نمایشــی لنگ می زند و زبان ســینمایی اش 
دچار لکنت می شــود. گرچه ورود قصه به شــهر 
تاریخی یــزد، فضاســازی متفــاوت و جذابی از 
میزانسن بصری فیلم به میانجی بافت جغرافیایی 
آن ایجاد می کند اما کم مایگی مصالح داستانی، 
این ظرفیت را در یک خلأ دراماتیک قرار می دهد 
و ذیــل یک نظــم معنایــی منســجم نمی کند. 
گویــی بــا قاب هایــی پراکنــده از موقعیت های 
گوناگونی مواجه هســتیم که می خواهد در یک 
پازل تصویری به دالی بدل شــود تا مدلول ملال 
شــخصیت اصلی را نشانه شناســی کند اما ریتم 
کُند و کشدار این صحنه ها، مخاطب را با مفاهیم 
و معناگرایانه نمادین آن پیوند نمی زند. یک حلقه 
وصلی که بتوان جهان بیرونــی فیلم را به جهان 
درونــی قهرمــان فیلم وصــل کــرده و آن را برای 
مخاطب تجربه پذیر کند، کم اســت. گویی خود 
فیلم در فرم و روایت به شکل شخصیت اصلی اش 
درآمده و در یک تضاد دیالکتیک، نتوانسته فاصله 
میان فرم و مضمون اش را به واسطه روایت پُر کند. 
قصه »ترس از اشــک های واقعی«، روایت انسان 
بحران زده معاصر است و به همین دلیل فیلمی از 
جنس زمانه که ای کاش صورتی فرمیک آن واجد 

جذابیت های دراماتیک در روایت این معنا بود.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

هنگامــی که گفت وگو تغییــر می کند و آلبرتــو او را یک عوضی کوچک 
خطاب می کند، اُز با آرامش چهار گلوله به ســمت پادشاه جدید دنیای 
اراذلِ گاتهام شلیک می کند. بعد دیوانه وار می خندد، مثل هر شرور خوب 

داستان  کتاب های مصور.
قتل، واکنش بیش از حدِ قهرمان نازک نارنجی، به تمســخر آلبرتو در 
لحظه ای از آسیب پذیری آشکار پنگوئن است. اُز دیدگاه خود را از اخلاق 
گانگستری بیان می کند و با »سبک قدیمی ]گانگستری[ مدرسه ای«، 
محله ی فقیرنشینی که در آن بزرگ شده را اداره و تمجید می کند: »او به 
مردم کمک می کرد. وقتی یکی از خانواده ی شــما مریض بود، برای تان 
پزشک پیدا می کرد. اگر پول برای اجاره نداشتید، پول نقد به شما قرض 
می داد. نام همه را هم می دانست. نمی دانم چطور نام همه را حفظ بود. 
اما اگر تو را در خیابان می دید، صدایت می کرد و حالت را می پرســید.« 
وقتی این مرد درگذشت، همسایگانش برایش رژه ی یابود رفتند. مونولوگ 
اشتیاق تونی سوپرانو را به تصویر می کشد که یک جنایتکار خشن هنوز 

می توانست در جامعه ستودنی و مورد احترام همه باشد.
بله، اُز نیز مانند تونی ریاکارانه ادعا می کند، با وجود خونی که می ریزد 
تا راه خود را به بالای تجارت مواد مخدر گاتهام برساند، برای خود اصولی 
دارد. »پنگوئــن« در این نقطه )یا هر نقطه ی دیگر( ظریف نیســت، در 
این باره خیلی صریح و مســتقیم اســت و او بعداً در سریال، در تلاشی 
برای متقاعد کردن مجموعه ای از رؤســای کوچک که می خواهد تحت 
رهبری او متحد شوند، اصرا دارد که من »اصولی دارم!«. شواهد دیگر از 
بزرگواری او زمانی هویدا می شود که او یک نوجوان، ویکتور آگیلار )رنزی 
فلیز( که سعی داشت قالپاق ماشین اش را در بیاورد، گیر می اندازد اما او 
زیر پر و بال این نوجوان اخیراً یتیم شده را می گیرد. اُز اشاره ای واضح به 
»سوپرانوها« دارد، با مادری سرسخت و مبتلا به زوال عقل به نام فرانسیس 
)با بازی دیردری اوکانال ( که مشتاقانه در خانه ای در حومه ی شهر منتظر 
است تا پسرش به او زندگی مرفهی در گاتهام دهد. چیس نیازی نداشت 
که به رابطه ی تونی و مادرش خیلی اشاره کند تا نشان دهد که رابطه ی 

آن ها چقدر سمی است.  
درحالی کــه پنگوئــن برای بــه دســت آوردن قــدرت با قــرار دادن 

فالکون های باقــی مانده در برابر رقبای خــود، مارونی ها، در یک طرح 
مخاطره آمیز تلاش می کند تا کنترل یک موادمخدر جدید به نام »بلیس« 
را در دســت بگیرد، حریف اصلی او خواهر آلبرت ســوفیا )کریســتین 
میلیوتی( می شود. سوفیا که تازه از آسایشگاه آرکام بیرون آمده، از مردانی 
که برای زندانی کردن او توطئه کرده اند و سعی می کنند از گرفتن جایگاه 
واقعی  این زن شایسته به عنوان رهبر خانواده  جلوگیری کنند، کینه دارد. 
با وجود بی اعتمادی او به اُز، که زمانی راننده ی او بود، انزوای او در میان 
فالکون ها، او را آسیب پذیر می کند. اما عملکرد میلیوتی بسیار درخشان 
است. با این حال او که تلاش می کند قدرت زن را از طریق آسیب نشان 

دهد، بیش از حد ساده انگارانه است که قبلًا بارها آن را دیده ایم.
در مــورد خود اُز، اگر حــدس زدید که او نســخه ی جایگزین دونالد 
ترامــپ را نمایندگی می کند، خب درســت حدس زده ایــد. درحالی که 
»ســوپرانو«ها بیش از دو سال قبل از 11سپتامبر پایان بدی را برای قرن 
آمریکایی پیش بینی می کردند و حال و هوای انحطاط  ناپذیری را به تصویر 
می کشیدند، »پنگوئن« تصویر ناخوشایند دیگری از مردی را ارائه می دهد 
که کهن الگوی او از اولین دوره ی ریاست جمهوری اش، تلویزیون و سینما 
را تسخیر کرده اســت. عوام فریبی اُز که ناشــی از ناامنی های مستدل 
خودش اســت، کمک های ســاختگی و تظاهر کمک به ستمدیدگان و 
آســیب دیده ها، از ویک و سوفیا گرفته تا گانگسترهای طبقه ی کارگر را 
نشان می دهد که از نخبگان ثروتمندی مانند فالکون ها و مارونی ها حتی 
بیشــتر از یکدیگر متنفرند. او به حامیان احتمالی که به خاطر شــهرت 
خائنانه اش پا پس کشــیده اند، قول می دهد: »اگر از همدیگر حمایت 

کنیم، قدرت واقعی به دست می آید.«
پنگوئن همیشه اینگونه سخنرانی می کند و جهان بینی خود را طوری 
ارائه می دهد که برای بینندگان فهمش آسان باشد. او با تمسخر به ویک 
می گوید: »شما هنوز فکر می کنید خوب و بد، درست و غلط وجود دارد؟ 
وجود ندارد. فقط این وجود دارد؛ بقا، امنیت و لذت. آنها برای مردن در 
پروژه ها جایزه نمی دهند.« تکرار در سریال، همچنین شیفتگی تلویزیون 
به شرورهای ترامپی )نگاه کنید به: هالیس دویل در »رسوایی«، چارلی 
کروکر »یک مرد کامل«، کیت وینسلت در »رژیم«(، می تواند دیوانه کننده 

باشــد. )در این مورد، مقایسه ترامپ به دلیل پیشــینه ی خروج اُز از فقر 
تضعیف شــده است. بدون نیهیلیســم ترامپ روند تحول او بیش از حد 
منطقی است.( لفرانک در نامه ای به منتقدان، اذعان کرد که او در مورد 
اینکه چرا بینندگان ممکن است بخواهند بیشتر از این کهن الگو ببینند 
کشمکش داشت و از خود پرســید: »آیا مردان بد به دنیا می آیند؟ یا بد 

ساخته شده اند...؟« 
در بهتریــن حالــت، پنگوئن یادآور این اســت که وقتــی مردم خود 
واقعی شان را افشا می کنند به آن ها اعتماد کنیم. جدای از بازی بی نظیر 
میلیوتی و کارگردانی نوآرگونه ی فیلمســاز با اســتعداد کریگ زوبل )که 
فیلم های چون »ز مثل زکریــا« و »انطباق« را در کارنامه دارد( و کهنه کار 
تلویزیون هلن شــیور )بازیگر فیلم های»ایستگاه یازده«، »خدمتکار«(، 
بزرگ ترین دارایی این سریال، پایان کاملًا سنگدلانه ی لفرانک است. این 
ســفر فاقد پیچیدگی اخلاقی است که سوپرانوها را به تفکر برانگیخته و 
منجر به تجربه ای خسته کننده پر از شخصیت های تک بعدی می شود 
که دیالوگ های ســاده ای را ارائه می دهند. لحظات پایانی مینی سریال 
می توانست تأثیر بسیار بیشتری داشته باشد تا این که آن را کش دهند و 
بخش های اضافه تر بی مورد و پیچیدگی های غیرضروری را وارد مجموعه 

کنند و مدام خود را تکرار کنند.
واقعیت این است که درآمد تلویزیون کم شده و کیفیت برنامه ها فاقد 
عمق و اصالت اســت و به جای داستان سرایی نوآورانه بسیاری از فیلم ها 
فقط برای حفظ مشترکان شان به بازیگران مشهور با فیلمنامه های ساده 
تکیه کرده اند. دیوید چیس از کاهش علاقه ی صنعت فیلم به موضوعات 
پیچیده مانند روانشناســی و ابهام ابراز نگرانی می کند. در این میان در 
حالی سریال »پنگوئن« پخش می شود که همچنان فاقد خیالپردازی به 
اندازه ی کافی است. به هر حال این سریال بدترین سریال جدید فصل 
پاییز نیست، حداقل از یک نقطه نظر چیزی برای گفتن دارد، مهم نیست 
که این چیز چقدر پیش پا افتاده باشد. البته این فقط به سریال هایی مثل 
»پنگوئن« محدود نمی شود، انیمیشن »بچه های پایه جهانی« نمونه ای 

از محتوای بدون الهام است که در چشم انداز فعلی تلویزیون رایج است.
منبع: فوربس


